
 ٢٥٤٤ ॷماره එඁࢌ:                                                                                                                       

1 

  مطالب فهرست

 2  ...............................................................................................................................................................  مقدمه
 2  .................................................................................................................................  يباز رامونيپ يقرآن ميمفاه
 2  .....................................................................................................................................................  يلغو فيتعار

 2  ........................................................................................................................................  »لعب« لغت .1
 2  .........................................................................................................................................  »لهو« لغت .2
 3  .........................................................................................................................................  »لغو« لغت .3
 3  ............................................................................................................................................  مفهوم سه اشتراكات

 4  .......................................................................................................................................................  ترادف انواع
 5  ......................................................................................................................  اصطلاح در لعب و لهو لغو، فيتعار
 7  .........................................................................................................................  لغات نيا يمعنا در گريد ينگرش
 8  .............................................................................................................................  مختلف علوم در يباز گاهيجا

 9  .....................................................................................................................................  يباز ثمرات و كاركردها
 9  .............................................................................................................  كمال به دنيرس يبرا يالهيوس .1
 9  .......................................................................................................................  يانرژ هيتخل يبرا يراه .2
 9  .....................................................................................................................  ييگشاعقده يبرا يريمس .3
 10  ......................................................................................................................................  يآورنشاط .4

 10  ............................................................................................................................  ياسلام يشناسروان در يباز

 10  ..................................................................................................................................  تيترب يبرا يروش ،يباز

  
    



 ٢٥٤٤ ॷماره එඁࢌ:                                                                                                                       

2 

  بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
مورد بسيار تربيت  شناسيروانبازي در دنياي جديد و در  هبه آن رسيديم بحث بازي بود، گفتيم كه مقولبحثي كه 

  م تا وارد بحث آن شويم:يكنابتدا چند نكته را عرض مي .استقرار گرفته توجه 

 مفاهيم قرآني پيرامون بازي
را به مناسبتي ها كه ايناهيم لعب، لهو و لغو مفاط است. در ارتبمفهوم داريم كه با بحث بازي  در مفاهيم قرآني، سه 

  .است به كار رفته هم آن. اين سه ماده در قرعرض كرديم هاي سابق نيزدر بحث

 تعاريف لغوي

 »لعب«لغت  .1
، وقتي كه بزاق دهان روان كه به معناي بزاق سائل است ت كه لعب در اصل از لعاب بودهطور گفته شده اساين 
مقصد صحيحي  فته شده است كه وقتي فعلي باگ عب هم از همين ماده اخذ شده است.گويند و لبه آن لعاب مي ،شودمي

ب ولي تقريباً در كت ين تعريفِ لعب در مفردات استا .»لا يُقصَدُ به مقصداً صحيحاً ما« يعني ؛لعب است شود،تعقيب نمي
  .نداردوجود ديگر هم چيزي بيش از اين 

 »لهو«لغت  .2
مهم است و ارزش دارد  آنچهعني چيزي كه انسان را از ي باشد،مي »ما يشَغلُ الانسان أمّا يَعنيهِ وَ يَهمُّه«لهو در لغت  
  زند. اين تعريف لعب و لهو است.كه اين كار از او سر مي استملهي كسي  و داردبازمي

دُ به مقصداً ما لا يُقصَ «لعب يعني  :گويدمي ، اوليكنددر حقيقت يك مطلب را بيان ميبعيد نيست كه بگوييم هر دو 
ر صحيح لهو هم چيزي است كه ما را از ام و، مقصود از مقصد صحيح يك مقصد عقلايي مرتبط با زندگي است »صحيحاً

در لهو هر دو بر يك . ن نيستچيزي است كه مقصد صحيح در آخواهد بگويد مي درواقع. داردبازميو مقصود صحيح 
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، در لعب سرگرمي به چيزي كه مقصد عقلايي صحيح ندارد منظور منتها در آن دو عنايت وجود دارد شوديمچيز منطبق 
چه لعب و چه لهو  درهرحالولي  داردبازمياما در لهو توجه به اين است كه سرگرمي به اين ما را از كار اصلي  ،است

چيزي است كه مقصد صحيح در آن نيست و طبيعتاً چيزي كه در آن مقصد صحيح نيست ما را از چيزي كه مقصد 
، اما اگر چيزي است كه مقصد صحيح در آن است منتها گويندو از آن حيث به آن لهو مي داردبازميصحيح در آن است 

يست كه اين دو بر هم منطبق پس بعيد ن شود به آن لهو گفت.نمي طلاقالاعلي ،داردبازميما را از يك چيز بهتري 
  .باشند

 »لغو«لغت  .3
لغو چيزي  يعني ،باشدمي »ما لا يعُتدُّ به وَ يوردُ لا عن تفكّر« كهم لغو است مفهوم سومي هم وجود دارد كه آن مفهو 
  .شود، اين هم مفهوم لغو استصادر مي ت و بدون رويه و فكركار ارزشمندي نيسشود، ت كه به آن اعتنايي نمياس

بيشتر منطبق بر چيزي است كه در مفهوم لعب و لهو بود يعني چيزي كه  ،اول كه ما لا يُعتدُّ به گفته شده است هجمل 
وَ  ةٍ رد كه لا عَن رويّاي دا، منتها يك قيد اضافهداردبازميزي كه مقصد صحيح دارد مقصد صحيح ندارد و انسان را از چي

بلكه در خيلي از كارهاي لغو هم انسان آن نيست  هنيست كه هيچ فكر و تأملي پشتواناين هم مقصود اين  در ،فكرٍ است
عقلايي درست  همقصود اين است كه يك فكر و روي ، بلكهدهديك قصدي انجام مي بر اساسانديشيده و فكر و تدبيري 

  طور است.القاعده آنو اين هم عليهمراه آن نيست 
 اوت؛شود منتها با ملاحظات متفبر يك مصداق منطبق ميآن وقت اين سه مفهوم همه  ،طور معنا كنيمنرا اي لغواگر  

 .شودلايي ندارد و اين مصداق هر سه ميشود كه ارزش عقلايي و مقصد صحيح عقيعني لعب، لهو و لغو همه كاري مي
يم از حيث گويوقتي لهو مي مقصد صحيح است در نظر گرفتيم.بيكه مستقيم يعني آن جهتي  ،گوييمكه لعب ميمنتها وقتي

است كه در آن يك  مقصود اينگوييم وقتي لغو مي و داردبازميصحيح  اصدمقصد ما را از مقاين است كه اين امر بي
  ندارد.وجود فكري قوي  هتفكر و پشتوان

 اشتراكات سه مفهوم
يك تحليل لغوي خدمت شما ارائه دادم  اينجادر  درواقعمن  .عرض كردم هايي است كهاين ،كه در لغت آمده چيزي 

ما يُقصدُ به فعلٌ غيرَ قاصدٍ به مقصداً «طور معنا شده است كه . پس لعب در لغت ايندانم اين تحليل باشدكه بعيد نمي
. لغو هم اين است »نسان أمّا يعنيهِ وَ يَهمُُّهما يشَغَلُ الإ«. لهو اين است كه »يُقصَد به المَقصَدُ الصّحيحاً يا فعلي كه لَمصحيح
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و ها را بر هم منطبق كرديم منتها ما تقريباً اين ؛لغوي است ،اين سه تعريف .»وَ فكر ةٍ ما لا يُعتَدُّ به وَ يوردَُ عن لا رويّ«كه 
مقصد صحيح ولي مقصد نيست ، بييزي است كه مقصد صحيح در آن نيستيعني چ گوييمگوييم وقتي لعب ميمي

كند يعني انسان را به خودش سرگرم مي چيزي است كه ما يَشغلُ الإنسان است گوييم. وقتي لهو ميعقلايي در آن نيست
يعني اشتغال به چيزي كه مقصد عقلايي در آن نيست و او را از امور  ؛داردبازميو او را از امر عقلايي و مقصد صحيح 

و فكرٍ هم اين  عقلايي ندارد و يوردُ عن لا رويةٍّگويد ما لا يُعتدَُّ به يعني ارزش مي. در لغو هم كه داردبازميعقلايي 
 ،لعب و پسشود ها بر هم منطبق ميو لذا ايننيست كه بدون هيچ فكري است بلكه فكر عقلايي و صحيح در آن نيست 

  .ه شده استر مفهومي به يك بعد توجكند منتها در ههو و لغو بر مصاديق معيني صدق ميل

 انواع ترادف
ايي كه هاز به اين داريم كه فرق اين واژهما نياست. متناظر و متشابه الفاظ  دقت در ،شناسيلغتاز مباحث مهم  ييك 

 در عربيهم  اللغهفروقاين كتب  ،ته استاي است كه از قديم وجود داشاللغهاين همان فروق بيان كنيم. اندكينزدبه هم 
  .وجود داردهاي ديگر و هم در زبان

  :دو نوع ترادف داريم. رنديگيمها قرار در گروه مترادف اتيك دسته از لغ

ممكن است  ا و مفهوم هيچ تفاوتي وجود ندارد.و در معن اي دارندفقط تفاوت واژه يك نوع ترادف داريم كه .1
كه هيچ شده است بدون اينمعناي واحد وضع داشته باشيم كه دو لفظ است و براي  چنينياينهاي مترادف
  .طور باشدكن است انسان و بشر اينمثلاً مم جود داشته باشد.ها ومتفاوتي در اين هملاحظ

ها بر اين هيعني هم ؛مساوي هستند ،ها از لحاظ انطباقشان بر مصاديقم دومي از مترادفات داريم كه ايناما قس .2
اصلي معنايي وجود  ههست ، پس يكها هم يكي استيناصلي معنايي ا هكند و هستمصاديق معيني صدق مي

ها منتها وقتي اين واژه .نيست و كاملاً مساوي است وجه يا مطلقمساوي است يعني من همدر مقام صدق دارد. 
كه اي در آن است ويژه هو يك ملاحظيك جهتي منظور شده است  هركدامبينيم كه در سنجيم ميرا باهم مي

  .ستاين هم يك نوع ا

شده  هاي واحد در نظر گرفته، يك معنا با ملاحظهپس يك نوع همگني الفاظ در قسم اول است كه در مقام وضع
  .ديد مشخص هاوي، يعني براي يك معناي واحد با يك نگاه و زاست منتها سه چهار لفظ دارد

به  هركداماين است كه براي يك معناي واحد كه مصاديق واحد دارند اين الفاظ وضع شده است ولي در قسم دوم 
ها باشد ولي م ممكن است معاني مشتركي بين اين. اگر از اين دو قسم بگذريشده است يت ويژه عنايت خاصيك حيث
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وجود ها معناي مشتركي در اين كهاينرغم يشوند و علمقام صدق از هم جدا ميوجه يا مطلق است يعني در بالاخره من
  .شوند، تساوي نيست و از هم جدا ميدر مقام صدق حالدرعينولي  دارد
گوييم اين الفاظ باهم يك معنا دارند و مي كهاينرغم يعني علي ،گيرندرادف در قسم دوم قرار ميتغالب موارد م 

ست كه در لفظ ديگر آن منظور نيست، حتي در يك جهتي منظور اولي غالباً در هر لفظي مصداقشان كاملاً يكي است 
شود و همه بر يك معاني واحدي منطبق مي ديدي دارد ولو نهايتاً هيك زاوي هركدامطور است و انسان و بشر هم همين

اين يك مطلب است كه  .متعدد باشد و بگوييم تساوي در صدق دارد بلكه معنا واحد است ،طور نيست كه معانياين
اهم اين را بر خوو من ميدقائق بيشتري در آن است كه بايد در جاي ديگري به آن بپردازيم ولي اجمالش اين است 

و با تحليلي كه از اين  اندمترادفشان به نحوي لهو و لغو در وضع اولي ،آيد كه لعب. به نظرم ميجا تطبيق دهمهمين
 ،اصلي اين سه معنا اين است كه يك مقصد صحيح و يك فكر صحيح همراه اين فعل نيست هت، هسارائه شداقوال لغويين 

اين نكته منظور است كه چيزي كه مقصد صحيح در آن نيست ما را از نيز ، در لهو كه در لعب همين منظور استچنان
 هاايناز  هركدام. دارد منظور استفكري درستي ن هناي كه پشتوادر لغو بيشتر آن نكته و داردبازمييك مقصد صحيح 

د بدون شونني مشخص منطبق مي؛ يعني همه بر يك معاندها نهايتاً مترادف يا متساوييك بار مخصوصي دارد ولي اين
  .وجه يا مطلق استبخواهيم بگوييم من كهاين

. عنايت شده است ويژه هنكت به يك هركدامكنند ولي در همه به يك معنا و مصاديق واحد اشاره مي كهايندر عين  
 هيك هست كهاينديگر با  شود كه اين واژه و واژه، يعني گاهي گفته ميگرددها هم به همين برمياللغهبخشي از فروق

وجه يا مطلق است ولي در خيلي د يعني منشوجدا مي همĤنتفاوت دارند كه صدقشهاي ممشترك دارند ولي يك هسته
  است. هركداميك عنايت خاصي در  حالدرعيناما  اندمترادفها ست و حتي واژهاها صدقشان مساوي اج

به نظرم  ك تحليلي روي اين گذاشتم.البته من ي ، نقل كردند.چيزي كه نقلي است همان تعبيري است كه از لغت 
ها را از صدق اين كهاين، بدون ديد مخصوصي وجود دارد هيك زاوي هركداممساوي در صدق هستند و فقط در  هااين

  ها به جاي يكديگر قابل اطلاق است.اين هكنم همفكر مي هم جدا كند.

 تعاريف لغو، لهو و لعب در اصطلاح
  تعبير داريم: چند نوع در معناي اصطلاحي لغو و لعب، 

، اين يك تعبير است كه دهدت كه آدم براي لذتي انجام مييعني كاري اس »ةٍفعلٌ للذََّ«شود كه گاهي گفته مي  .1
 يست يعني تمام مطلب را نگفته است.تام ن البته
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كه اين هم يك چيزي  ؛انجام دهدبدون هدف  انسان يعني كاري كه »فعلٌ لا لِغَرَضٍ«گاهي گفته شده است كه   .2
 .ي به آن توجه نداشته باشد نيستهدفي كه اصلاً آدمكه فعل بيچرا .كم دارد

م نيست غرض هيعني فعلي است كه بي ؛تر استمعجا اينكه  »فعلٌ لا لغِرضٍ عقلائيٍ«تعبير سوم اين است كه  .3
 .ولي غرض عقلايي تام ندارد

يعني  »بالذاتلا لِغَرَضٍ عقلائيٍ صحيحٍ اولاً وَ «افزايد اين است كه اي بر آن ميكه قيد اضافهتعبير چهارم  .4
يك تعريف اصطلاحي با دقت  كه اين تعبير آخر،آيد غرض صحيح عقلايي نيست. به نظر ميدر آن  بالذات
انجام  ةٍعني چيزي است كه للذّي :شود تعريف كردطور ميو لعب را اينپنج قيد دارد  ،كه در حقيقت چهاراست 
شود و غرض اري است كه براي التذاذ انجام ميك ،يعني بازي ؛است ذاتالو ب اولاًغرضٍ عقلائيٍ شود و بلامي
ها همه كند، اينرانندگي مي خرد ياپزد يا نان ميكسي نان مي كهاينيست، در آن ن بالذاتيي صحيح اولاً و عقلا

ممكن است در آن لذت هم باشد  خاص است. همقصد صحيح دارد و براي رسيدن به يك نقط بالذاتاولاً و 
 براي لذت باشد. بالذاتت كه اولاً و ولي چيزي نيس

نيز . از نظر عرف ندارد و براي خوشي و سرگرمي است بالذاتمقصد عقلايي صحيح اولاً و لعب چيزي است كه  
ارد و براي لذت نيست گرچه يك غرض عقلايي صحيح د بالذاتكند اولاً و كسي كه نانوايي يا رانندگي مي چنين است.

 بالذاتاولاً و كنند ها ميفوتباليست كند يا كاري كهاذي هم باشد اما كاري كه كودك ميها ممكن است التذاين هدر هم
مقصد عقلايي صحيح  ،كند و در ذات كارذاذ است و چيز خاصي را تأمين نميمقصد صحيح عقلايي نيست و براي الت

است كه  اشياصطلاحو اين تعريف، تعريف وجود ندارد ولي الان در فوتبال ثانياً و بالعرض مقصد عقلايي صحيح است 
  است. نسبتاً قابل دفاع

هاي جديدش در شباهت ها حدي كه ويت كنشتاين براي نظريت بسيار پيچيده است هتعريف بازي يك مقول 
  .معنايي ثابتي ندارد هگويد هيچ هستو ميزند براي بازي است خانوادگي بهترين مثالي كه مي

كه تنومند شود و سلامتي اين كار اين است  ، ورزش يعني وقتي كه مقصدِوقتي كه ورزش شود ديگر بازي نيست 
 آيد كه مثل معالجه است و بازي نيست ولي وقتي كه مقصد اصلي سرگرمي است و ممكن است، اين به نظر ميپيدا كند

اگر يك مقصد سلامتي دارد ولي محض التذاذ  و همچنين شوددر اين حالت بازي مي اين فوتبال براي او مضر هم باشد،
با يك  كهايناين بازي است ولو  .اين نيست بالذاتاولاً و چون مقصد اصلي . شوديمبازي  نيز اين ،ن استو سرگرم شد

  كنيم.ميكه اين را بايد بعداً بحث نگاه ديگري بگوييم كه اين بازي نيست 
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ظر لغوي همان از ناست كه عرض كردم:  كرد آنشود از بازي ارائه ترين تعريفي كه ميترين و دقيقتقريباً جامع 
و لَيسَ فيهِ  بالذاتقُصِدَ بهِ الالتذاذ اولاً و «بگوييم كه فعلي است كه  شوديماست كه عرض شد و از نظر اصطلاحي هم 

  .شوديم، اين بازي »بالذاتغرضٌ عقلائيٌ صحيحٌ اولاً و 

 نگرشي ديگر در معناي اين لغات
  دارد:عب و لهو و لغو دو اصطلاح يك بحث هم اين است كه ل

 .همان است كه معنا كرديم و يك اصطلاح لعب و لهو و لغو مطلق است .1

الاطلاق همان تعريف قبلي يك لعب داريم كه عليكه اعم از آن است. اي هم دارد يك معناي نسبي و مقايسه  .2
اي و اين مفهوم مقايسه هآيد و دامنلغوي داريم كه در مقام مقايسه ميبر آن صادق است ولي يك لعب و لهو 

يعني معناي اول دوم بسيار به كار رفته است ولي  نيز معناي در قرآن .تر از معناي اول استنسبي خيلي وسيع
كه برادران يوسف به  جاآندر  مثال طوربه .دو جا داشته باشيم اي در قرآن شايد در يك ،مطلق صورتبه

كه اين همان لعب كودكانه و لعب به معناي  )12(يوسف/»رتَع وَ يَلعَبيَ اًدأرسلهُ مَعَنا غ«: پدرشان عرض كردند
  .مربوط به زندگي باشد در آن نيست يك غرض عقلايي كه بالذاتكه اولاً و مطلق است 

ن است كه كارهايي كه آ ،نسبي يعني ، اين معناي دومو لغو آمده استلهو  معناي دوم لعب،در عمالات قرآن است هبقي
كنيم همين كارهايي كه ست اما وقتي كه ديدگاه را عوض ميغرض عقلايي ا هادر آن بالذاتاولاً و  ،عرفدر نگاه 

يم و سعادت ديدگاه ديگري كه آخرت را مطرح كن ، در يك منطق و باغرض عقلايي صحيح دارد و اصلاً بازي نيست
  ها همه بازي است.گويد اينمي ابدي بشر را در نظر بگيريم،

 كهايندر يك افق بالاتر يا  يا همين است منتها عقلايي كه لا لِغرضٍ صحيحٍ عقلايي باشد. نيست طوراينوم معناي د 
غراض و اهداف بازي يك ا مراتبسلسلهاين در  غرض اصلي زندگي قرار نگرفته است. ها كارهايي است كه براياين

در قرآن  البته در لغو به معناي مطلق به كار رفته است.ين ديدگاه بيشتر كه در منطق قرآن اكند پيدا مي معناي جديد
اش است كه در قرآن و معناي نسبي عناي مطلق خيلي به كار نرفته استبه م و لعبولي لهو بيشتر به كار رفته است 

هي ما ، گادنيا و آخرت مطرح شود هر مقايساين معناي نسبي حتماً لازم نيست كه د بسيار استعمال شده است.
ي او بايد در علوم ادب .حيف بوعلي بود كه به پزشكي پرداخت :گويدمثلاً مرحوم ملاصدرا مي بريم:ر ميبه كا همĤنمخود

بازي ، اگر به اين كار بپردازد گويي آيدتري از او برميآدمي كه كار مهم :شودگاهي گفته مي كرد.خود را مصروف مي
جتهد شود تواند درس بخواند و مكند مثلاً ميتر را رها ميو هدف بزرگ كندجايي كه اهداف را مقايسه ميكند. در مي
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بلكه معناي ، كند. اين اصطلاح مجاز نيستبازي مي گوينددر اين صورت مي تر مشغول شده است،ولي به يك كار پايين
  .»وَ المَقصدِ الأعليوَ لكن يمَنعهُ عنِ الغرضِ الأهمّ ولو كانَ فيهِ غرضٌ عقلائي  يشَتغَلُ بِفعلٍ «است كه  دوم
يشَغلُ الانسان «لهو به معناي دوم كه نسبي است يعني  ه يشَغلُ الانسان از كار عقلايي وچيزي است ك لهو مطلق نيز 

هر  با آخرت. هيسدر مقا همآن، كه در قرآن اين معناي دوم بيشتر به كار رفته است »أمّا هوَ الأهمّ وَ المقصدِ الأعلي
  .، يك سرگرمي استنباشد خدا درست است اما چيزي كه در آن ن خدا باشد و براي سعادت باشددر آ چيزي كه

كند يا ميكند بلكه قصد و نيت است كه لعب و لهو را باطل طور است كه فيزيك كار تفاوت نميدر منطق قرآن اين
، درس خواندن و لعب باشد يا بالاترين جدّ باشد ،ممكن است اين جنگكند كه مثلاً جنگ مي كند.فعل را فعل جدّ مي

يعني يك سلسله كارها است كه  ولي لعب و لغو اولي معناي مطلق استطور است كارهاي ديگر هم همين ههم
  .ها غرض عقلايي نيستالاصول در اينعلي

 ؟. داوري اينكه اين لعب است يا نيستمهممهم و  ، نه غيربحث بين اهم و مهم استاين اصطلاح دوم نسبي است و 
بي است كاري نداريم و اين از ما با لعب به معناي دوم كه نس قل عام و قضاوت عمومي وابسته است. در اينجابه ع
چرا كه در  ؛و مهم است تأملقابلكه در جاهاي ديگر تعليم و تربيت است ولو اين هاي تعليم و تربيت ما خارجبحث
  كند.ها را عوض مييت است كه ايننا اين جاين

. اين بحث تأليف دهدانجام مي سالبزرگنوجوان يا  الاطلاق است كه كودك ياجا مقصود ما لعب علي وجهدر اين 
  .تعيين محل نزاعي بود كه انجام شدو تحليل و تفسير و معاني و 

 جايگاه بازي در علوم مختلف
و البته ها به آن توجه شده است هم در كتاب وبيشكمت كه اس شناسيروان، خود فصل مهمي از بازي شناسيروان 
خيلي  ،اجتماعي هيك پديد عنوانبهبازي  امروزههم مطرح است يعني  شناسيجامعههاي هاي عمومي در بحثبازي

كه يك حالت ينبه لحاظ ا .ي داردخاص جايگاه شناسيجامعهو هم در  شناسيروانمورد توجه است و لذا بازي هم در 
عليم و تربيت هم از نگاه در ت در علوم سياسي و .استسازي پيدا كرده است و گاهي در حد يك نهاد درآمده فرهنگ
هاي مورد توجه است و هم در بحث ،و تعليم و تربيت شناسيروانهاي طور است و لذا بازي هم در بحثهمين ديگر

  .ر گرفته استقراعلوم اجتماعي و علوم سياسي مورد توجه 
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 كاركردها و ثمرات بازي
بحث  شود و آناشاره مي هاآنب نمونه به يكي از از باي است كه بسيار ذكر شده است نكات شناسيرواندر  آنچه

  ؟ي دارد و چه نتايج و ثمراتي داردچه كاركردهايكه بازي  تحليل بازي و كاركردهاي بازي است

 براي رسيدن به كمال ايوسيله .1
و احياناً نوجوان جا يك نكته و كاركردي كه براي آن ذكر شده است اين است كه بازي مخصوصاً براي كودك در اين

 ،درس بخواندمكتب برود،  سالگيهفتبايد در  طور كهتواند رشد كند، همانيو بدون آن نمرشد و كمال او است  هوسيل
و  سالگيهفت، بازي چه قبل از كندشد شخصيتي پيدا ميشود و رميها ظرفيتش وسيع تمرين كند و حفظ كند و با اين

  يابد.و رشد و تعالي پيدا ميكند ي با بازي شخصيتش انبساط پيدا مييعن ؛چه بعد از آن مثل درس خواندن است

 راهي براي تخليه انرژي .2
هم در كودك و هم اين صورت  در غيركه  شودميهاي متراكم انرژي تخليهموجب  كاركرد ديگر بازي اين است كه 
ذات اي كه در شود كه انرژيها موجب ميها و بازيبسياري از اين سرگرمي .شودتبديل ميبه عقده  سالبزرگدر 

و بازي تخليه شود  غير ازهاي آدمي از طريق مجاري عقلايي صحيح شود تمام انرژيانسان است تخليه شود چون نمي
آيد كه مقابل شود ولي به نظر ميه گاهي در مقابل هم قرار داده ميديدگادو ن ، البته ايلذا اين خودش يك ديدگاه است

  .ندهم نيست

 گشاييعقدهمسيري براي  .3
ها با بازي حساب كرد اين است كه انساناي جداگانهكاركرد  عنوانبهشود آن را نظر سوم كه پيوست آن است و مي 
 هدارد يعني تخلي پيشگيرانهحالت گاهي ها آن انرژي كنند.بازي باز ميشان را در قالب هايكنند و عقدهمي گشاييعقده

به دليل  شناختيروانهاي ها و گرهها عقدهالقاعده در آدمند كه به عقده نكشد ولي گاهي عليكانرژي مي
 با كهشود ا ميهاسترس و امثال اين و همان موجب عقده وايجاد شده است كنند هايي كه در زندگي پيدا ميسرخوردگي
طور است و نوعي شوخي هم همينكند. كند يعني درمان ميشايي ميگانرژي، بلكه عقده هنه تخلي د.نشوميبازي تخليه 

  .شوندي با آن معالجه ميشود و به نحوها در قالب شوخي باز مييعني خيلي از عقده ؛شودمحسوب ميبازي 
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 آورينشاط .4
اين  جا كاري بهدر اين يك امر جداگانه ذكر شده است. عنوانبهو كنند تأكيد ميآوري بازي بعضي هم روي نشاط 

يعني كاركرد آورد گويد بازي نشاط ميرشد است بلكه مي هيا مايكند گشايي ميكند يا عقدهندارد كه انرژي را تخليه مي
  .آوري استكاركرد نشاط ،بازي
طبيعي در نهاد بشر يك نوع گرايش به لعب و بازي وجود  طوربهعني ها كاركردهاي طبيعي و ذاتي بازي است ياين 
هم تمام  وقتهيچوجود دارد و  در همه دوران زندگي شخص است ولي هميشهبيشتر  كودكي همنتها در دور ،دارد
شكل معكوس و اين خود نوعي تمايل است و نسبت به كودكي و بالاتر به كند شدت و ضعفش فرق مي هرچند شودنمي

  .تواند اين كاركرد را داشته باشدطبيعي مي طوربهاست و 
 درواقعزنيم بايد بگوييم كه تخميني ب ، اگر ما بخواهيماندكردهها زوم روي يكي از اين هركدام شناسيروانمكاتب  
كدام  كهايناما  ؛است لجملهافيها اين هدهد كه همن ميهاي ما نشااست و تا حدي در روانكاوي قبولقابلها اين ههم

به نظر ، اندكردهزوم  مواردروي يكي از اين  هركدام ،هادر اين ديدگاهاز آنجا كه  ل و ريشه است،و كدام اص ترهبرجست
معناي اول  در نسبت به بازي شناختيروانتحليل  هها همه از زاوي. ايني داردبيشتر شناختيروانجاي تحقيقات  ديآيم

  تواند روي آن كار كند.مي شناسيروانهايي است كه معناي دوم از آن مقوله در، البته بازي است

 اسلامي شناسيروانبازي در 
اي كه اسلام روي آن موضوعات ويژه، يك معناي اسلامي بودنش اين است كه اسلامي شناسيروان گوييمميوقتي  

هاي يعني يك بحثي با عنوان بازي ؛جا يك مصداقش همين استايندر . كار شود شناختيروان منظر دارد ازآن توجه 
  .معناي اول يعني لعب مطلق وجود دارد در باب هانظريهو  هاديدگاهين ، منتها ابكند شناختيروانباز كند و تحليل نسبي 

 بازي، روشي براي تربيت
و  است اين خود يك دنياي جديد آموزش به كار بگيريم كه يك روش تربيت و يك روش عنوانبهما بازي را 
استفاده كنيم، در اين يك منهج و روش  عنوانبهاز بازي يعني  »منهَج بمِثابهِ اللعبُ«كار شده است.  آنخيلي هم روي 

البته ممكن است خود شخص هم اين كار را بكند ولي بيشتر  ؛است كودك نيست بلكه تدبير مربيطبيعي  ،بازي صورت
اين شطرنجي كه  بالذاتو  ، باز هم اولاًكند كه فكر او قوي شودتنظيم مي يعني اين بازي را طوري ،از منظر مربي است
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مسير ن حاكم شده است كه در آاي از بيرون بر بازي است ولي تدبير و نقشهكند هد يا جدولي كه حل ميدانجام مي
محسوب  تربيتك روش براي آموزش و ي عنوانبه، اين بازي كند، يك غرض عقلايي را تعقيب مييمرب تدريس

  .است آمدهنيز و تعليم و تربيت  شناسيرواندر مباحث  اين سخنشود. مي
  و آل محمدو صل االله علي محمد  
  
  
  


